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 دنایس یعل یالله تعال یو صل نیالحمد لله رب العالم میبسم الله الرحمن الرح میالرج طانیاعوذ بالله من الش

ارواحنا فداه  نیالارض یالله ف ةیبق مایلاس نیالمعصوم نیالطاهر نیبیآله الط یالقاسم محمد و عل یاب نایونب

 .نیاجمع هماعدائ یو اللعنة الدائمة عل فیفرجه الشر یوعجل الله تعال

خود شخص اعتباری باشد حاصل اشکال دوم بر نظریه وکالت؛ آن هم به تصویر اول که شخص، مدیر، وکیل 

تجارت ایران، این هست که  قانونحسب بعض مواد قانونی قانون تجارت در حتی اشکال دوم این بود که به

شخص اعتباری اصلاً متقوّم به وجود مدیر است. پس تا مدیر نباشد شخص اعتباری وجود ندارد.  تحقق

توانیم بگوییم شأن مدیر وکالت از شخص اعتباری است. چون در باب وکالت براساس این مطلب بنابراین نمی

د وجود موکل مترتب است جا اصلاً خواول باید موکل باشد تا بعد وکیل برای آن موکل قابل تصویر باشد. این

شود مدیر وکیل شخص اعتباری باشد. چون با آن تقدم سازگاری ندارد. این بر وجود این مدیر. پس نمی

 اشکال. اصل اشکال. 

جواب این بود اگر تقدم زمانی بخواهیم درست است، اشکال وارد است. ولی ما تقدم زمانی در باب وکیل و 

موکل لازم نداریم. بله، روشن است که وکیل بعد از فرض موکل، یعنی باید یک موکلی یا چیزی فرض بشود 

اول زماناً، اول موکل تحقق پیدا بکند بعد وکیل تحقق ها لازم ندارد که بعد او وکالت از او داشته باشد. اما این

از باب تقریب به ذهن عرض ، این قابل تحقق و قابل تصور است. تشبیه کردیم هپیدا بکند. اگر مع، با همدیگ

شود باشد. اما حالا باید اول یک کردیم وجود دو متأخر است از چی؟ از وجود یک. تا یک نباشد که دو نمی

تواند موجود بشود. از اول تواند موجود بشود؟ مع میموجود بشود در عالم، بعد دو موجود بشود. یا مع می

ای که این کند منشئجا هم انشاء میو دو با هم محقق شد. این کند. خب با هم، یکجوری میمثلاً این این

گوید من بانک و خواهد خلق کند، انشاء کند که در عالم اعتبار موجود بشود میشخص اعتباری را می

شود. خب عبارت اشکال را انشاء کردم. خب با هم درست می ،مدیریت این آقا را برای آن بانک قرار دادم

 خوانده بودیم. عبارت جواب.
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« حتی در حالی که ما قبول کنیم اصل حتى فی حال قبول الأصل الموضوعی لهذا الإشکال»الجواب: 

گویند که مفروض و زیربنا است. گویند، به آن مطلبی میاصل موضوعی را به آن اصلی می موضوعی؛ یعنی

شود اصل موضوعی. بر فرض قبول اصل موضوعی این اشکال که آن اصل موضوعی چی بود؟ این این می

دارد  جوری بگوییم و بگوییم اصلاً مدیر دخالتبود که عدم تحقق شخص اعتباری قبل از اختیار مدیر که این

جوری در اصل تحقق. که این خودش محل کلام است. کسی ممکن است این را انکار کند بگوید نه این

جوری نیست که بگوییم تا مدیر مشخص نشود، معین نشود، شخص اعتباری نیست. در اعراف عقلائیه این

حالا تا مدیر پیدا کنند روند سراغ کارهایش. کنند مینیست، وجود ندارد. نه، شخص اعتباری را اعتبار می

کنند ممکن است مکان برایش پیدا کنند، یک مکانی را بخرند. اما قبل از این آن شخص اعتباری را اعتبار می

« حتی در صورت قبول این اصل موضوعی پس این فإنّ هذا الأصلگویند وجود دارد، تحقق دارد. بله، »می

ای گونه خدشه و اشکال و مناقشهشود هیچ«. این موجب نمیلا یسُبّب أی خدش فی النظریة المذکورة» اصل

الاول باشد که آن مدیر وکیل خود امر اعتباری  التصویرای که ذکر شده که آن نظریه وکالت علیرا در نظریه

وجود الوکیل إن کان هو  المقصود بلزوم تقدّم وجود الموکل على لأنکند؟ »ای وارد نمیباشد. چرا هیچ خدشه

التقدمّ الرتبی وإن تحققا معاً فی وقت واحد، فهذا المطلب صحیح، لکنّه لا یتنافى مع الأصل الموضوعی 

تحققا معاً آن وکیل و موکل »شود تقدم رتبی باشد اگر چه جا گفته می«. چون اگر آن تقدمی که اینالمذکور

ها که موکل باشد بر با هم در یک زمان واحدی محقق بشوند. اما در عین حال یکی از آن ،«فی وقت واحد

که اگر یک نبود دو شد محقق بشود. مثل اینوکیل تقدم رتبی دارد. تقدم رتبی یعنی اگر آن نبود این هم نمی

که یک بر دو تقدم رتبی دارد معنایش این نیست که اول زماناً باید یک معنای اینشود محقق بشود. اما نمی

مثل مثال  .باشندزمان توانند معاً در یکحاصل بشود. بعد در زمان ثانی دو حاصل بشود. نه، یک و دو می

ن کردن، روشن کردن دیگری برای روشن شدن این است که: نور خورشید، نور یک منوِّر با نور دادن و روش

و فضا را روشن کردن معلول کیه؟ معلول آن چراغ است، معلول خورشید است. خب تا خورشید نباشد یا تا 
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شود. اما باید زمان اول خورشید باشد، چراغ باشد، بعد روشن آن چراغ نباشد روشن کردن هم محقق نمی

شود. هم علت هم معلول. با دوی آن ایجاد می کردن باشد. یا با همان، خلق خورشید، با همان خلق چراغ هر

جا که علت تقدم رتبی بر معلول دارد. اینشود. مع اینتقدم رتبی علت. علت و معلول معاً ممکن موجود می

« این مطلب که تقدم رتبی دارد و هذا المطلب صحیحوإن تحققا معاً فی وقت واحد، فشود.»جور میهم همان

توانند موجود بشوند، این مطلب صحیحی است. لکن این مطلب صحیح تنافی با اصل موضوعی با هم می

لأنه » دارد بر موکل تقدم رتبی بر وکیل دارد.مذکور ندارد که اصل موضوعی مذکور این بود که آن تقدم رتبی 

پذیرد در این اصل فرض رانجام نمی« سلم یتمچنین است »« چرا تنافی ندارد؟ چون همهذا الأصللم یتم فی 

تأخر زمانی برای وجود شرکت بالنسبة به انتخاب مدیر. اگر پس تقدم رتبی مقصود است که جوابش این 

 است که منافاتی ندارد و اشکالی ندارد. 

آن البته چیزی است  « و این تقدم زمانی؛وإن کان المقصود هو التقدمّ الزمانی لوجود الموکل على الوکیل وهو»

جوری است. معمولاً موکل قبل از وکیل مثلاً موجود هست. که موجود است در وکالات متعارفه خارج این

گوید این عقد ازدواج دهد میگوید برو این چیز را برای من بخر، وکالت میدهد میفإنّه یک کسی وکالت می

ان وکالت نه از نظر ... مقصود این است. نه از نظر وجود را برای من بخوان. خب قهراً موکل قبل از تحقق عنو

گوید برای من چیز بخر، کند یک آقایی را، میرود وکیل میآن شخص بما هو شخص، خب شخصی که می

ممکن است او اصلاً نه از آن باشد و قبل از او اصلاً به دنیا آمده باشد. اما وصف، با وصف وکیل بودن خب او 

فإنّه لیس لهذا خواهد » با وصف وکیل بودن. فإنّه، اگر این مقصود است که تقدم زمانی میمقدم است معمولاً 

«. این دلیلی برای این تقدم زمانی التقدمّ أی دلیل ولا مانع من وجود الموکل بالتزامن مع صیرورة المدیر وکیلاً

زمانی با زمانی مع ... با همزمانی. با همزمان. تزامن یعنی همنیست. و مانعی وجود ندارد از وجود موکل هم

در مواردی که موکل وجود  .«امفیما کان الموکل یمتلک وجوداً اعتباریاً، کما فی المق» گردیدن مدیر وکیل

شود گفت این و آن معاً. ها، آن اشکال ندارد. بله، در وجود حقیقی موکل نمیو ایناعتباری را در اختیار دارد 
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توانیم بگوییم که معاً جا نمیشود. آنکند تا بعد آن آقا وکیل میجا بله. ... خب باید یک موکل اول اراده میآن

جا هم، در لی ندارد. البته در آنجا اشکاخواهد بشود اینچنین شده است. اما در امور اعتباری که انشاء میاین

جا هم قابل فرض است. که مثلاً خدای شود. و الا آنحسب حالا احوالات که ما داریم نمیاعتباریات هم به

از کتم ( اراده بکند که زید و عمرو 82« )یس/إذِا أَرادَ شَیئْاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فیَکَوُنُ» متعال زید و عمرو را معاً

ها را خلق عدم به عالم وجود بیایند و همان موقع هم عمرو را وکیل زید قرار داده باشد خدا. بگوید من این

جا. ولی در این عالم کردم و در همان حین وجودشان این هم وکیل او باشد. این قابل تصور هست در آن

بته تصور ندارد. معیت زمانیه وکیل و موکل مگر ها با هم، این الها و اینامکانی که ما هستیم و روابط انسان

جوری انشاء کند که من این بانک را با شود. منشی ممکن است اصلاً اینای که انشاء میدر امور اعتباریه

مدیریت آقای زید خلق کردم. اعتبار کردم. با مدیریت آقای زید یعنی با وکالت آقای زید، وکیل بودن آقای 

 شود. خب این راجع به تصویر اول. ا خلق کردم. خب این میزید برای او، این ر

« تصور ثانی چی بود؟ این بود که این مدیران وکیل هستند اما وکیل خود آن الإشکالات على التصورّ الثانی»

ند که امر اعتباریه نیستند. وکیل مؤسسین هستند یا وکیل هیأت امناء هستند. یا وکیل آن مجمع عمومی هست

ها هستند. این تصویر آیا اشکال دارد یا ندارد؟ این هم بعض اشکالاتی ها آدم هستند دیگه. خب وکیل ایناین

 بر آن شده که باید ببینیم این وارد است یا وارد نیست؟ 

جمیع من طرف الشرکاء والمساهمین فإنهّ لا بد من انتخابه بموافقة کان المدیر وکیلاً  إذا: الأول الإشکال» 

 ،«فی حین یتمّ انتخابه برأی الأغلبیة الآراء،

گویید که این آقای مدیر این وکیل هیأت مؤسس است. حالا اشکال اول این است که خب اگر شما می

که تعارف دارد حسب آنکه بهشان باشد دیگه. و حال اینمؤسس پنج نفر هستند مثلاً. خب این باید وکیل همه

شود وکیل همه. مثلاً از پنج نفر چهار نفر گفتند آقای زید ارج، اکثریّت وقتی انتخاب کردند دیگه این میدر خ

تا گویی این آقا مدیر این پنجمدیر این بانک باشد، مدیر این شرکت باشد یا این صندوق باشد. الان شما می
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شود که انتخابش نکرده. این چه جور میها ها انتخابش کردند. یکی از آنکه چهارتای آناست و حال این

ها است؟ این مسئله مهمی است خود حل این. توی جاهای دیگر هم ها است؟ وکیل اینبگوییم این مدیر این

شوند برای مجلس؛ وکیل روند انتخاب میها، کسانی که میگوییم آقا، این مجلسیاین اشکال می آید. مثلاً می

لاً ملت فرض کنید که هشتاد میلیون است. ممکن است ده میلیون به این رأی که مثملت هستند. و حال این

ای از مردم این شهر به او وکالت دادند. این که یک عدهداده باشند. یا وکیل مردم این شهر است. و حال این

 ها ...گویید وکیل آنها است؟ اگر میی آنطور وکیل همهچه

هاست موکل حق عزل وکیل را  شود این است که اگر وکیل این جا وارد می دو: اشکال دومی که این 

شان شاید حق عزل نداشته باشند گاهی.  ها حق عزل ندارند، بلکه کلتک این که تک دارد و حال این 

« از طرف شرکاء و  كان المدیر وكیلا   إذاست. »شود؟ این اشکال اها می جور وکیل آن چه پس این  

بموافقة سهامداران » انتخابه  باشد »خواهد وکیل همه« چون می الآراء جمیع    فإنّه لابد من  في  شان 

هایی که رأی  که انتخابش به رأی اغلب درست است. پس آن « با این حین یتمّ انتخابه برأي الأغلبیة

چه  وکیل  ندادند  این  » آن جور  کذلکكذلك  وهاست؟  بعدی »و  اشکال  من    «  وكیلا  المدیر  كان  إذا 

« چون وکیلش  فل بد أن یكون قابلا للعزل من طرف أي واحد منهم»  « یا مسامهینطرف الشركاء

« یعنی در  كذلك  على حین أن الأمر لیستواند او را عزل بکند » دیگر، هرکدام دلش خواست می 

جای علی فی بکار  جا به جا هم، آن طور که آن فی آن عنای فی همان حینی که، این علی گفتیم به م

چنین نیست که هرکدام بتوانند این را عزل بکنند. حالا این اشکال.  برده، در حینی که این امر این 

من   یمكن:  الجواب » الوكالة  لنظریة  ا  وفقا بالأقلیة  یتعلقّ  فیما  المدیر  تصرفات  نفوذ    خلل   توضیح 

الأوجه الا بعض  الوكیل    ول. :  یكون  بأن  للأسهم  امتلكهم  عبر  المساهمین  جمیع  یقبل  الحقیقة  في 

لهم كذلك الأغلبیة وكیلا  قبِلَ  ما می المُنتخَب من  این است که  اول  ی وکالت را  توانیم نظریه « راه 

این  آدم بپذیریم و  این  نیست، وکیل  اعتباری  امر  آن  این وکیل هم وکیل خود  این را هم  که  هاست، 

که آن اقلیتی که یا آن افرادی که  یریم در عین حال این شبهه را هم جواب بدهیم به چی؟ به این بپذ 

می  می بالاخره  رأی  به آیند  و  می واسطه دهند  وکیل  این  او  به ی  خب  این واسطه شود  که  این  ها  ی 

ی را قبول  ها یک حرفهایی که رأی ندادند آن شود. منتها آن ها می وکیلش قرار دادند این وکیل آن 

می نمی دارند،  رأی  آقا  این  به  و خودمان  باشیم  ما خودمان  از طرف  گویند  کسی  وقتی  ولی  دهیم 

دهیم. پس بنابراین به این شکل وکیل  اغلب مردم وکیل شد ما هم دیگر او را وکیل خودمان قرار می

را من حیث هو هو    ها پسندیدند اوکه آن هایی که اغلب هستند برای این شود. اما وکیل آن همه می 

آن  ماست،  وکیل  این  آن گفتند خب  ندادند  رأی  که  می هایی  باب  این  از  که  گویند میها  حالا  گویند 

کنیم که وکیل ما باشد. اگر  آییم دربیفتیم وکیل اغلب را قبول می وکیل اغلب شد ما دیگر با اغلب نمی 
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د وکیل ما هم هست. این توی آن  که ای کاش رأی نداده بودند به او، ولی حالا که وکیل اغلب ش

گوید این رئیس جمهور ما اول ؟؟؟ حالا که اغلب مردم مثلا  جور است، میمسائل چیزی هم همین 

خودمان   وکیل  را  او  رأی  این  از  بعد  را  او  دیگر  ندادیم  رأی  که  هم  ماها  دادند  رأی  کشور  این 

می می خودمان  جمهور  رئیس  این دانیم،  پس  دانیم  مثلا.  این جوری  میجواب  داده  شود.  جوری 

به  المدیر  تصرفات   نفوذ   توضیح   یمكن   »الجواب:  دارد  تعلق  مدیر  آن تصرفات  که  مواردی  در   »

آن  چطور  ندادند،  ابتداءاا  رأی  او  به  که  می اقلیتی  را  این ها  با  است؟  نافذ  بگویید  آن خواهید  ها  که 

ا وکیلش نکردند که اول » ضیح بدهیم نفوذ تصرفات او را برای  « ممکن است توالوكالة  لنظریة   وفقا

ی وکالت آن هم بنحو ثانی از خلل و در ضمن بعض وجوه. وجه  آن اقلیت وفق و مطابق نظریه 

میالمساهمین  جمیع  یقبل  الحقیقة  فياول:   درحقیقت  همه «  » پذیرند  سهامداران    امتلكهم   عبری 

خرند این در  روند سهام را می وقتی می « در پرتو امتلک و در اختیار داشتن سهام، یعنی  للأسهم

می  ملتزم  دارند  هم  را  مطلب  این  درحقیقت  خریدن  شرکت  این  سهام  این  می پرتو  که  دانند  شوند 

ی این شرکت این است که اغلب وقتی یک کسی را مدیر قرار دادند و او دیگر وقتی مدیر  اساسنامه 

پذیرند که هرکه  دهد، پس همان موقع میها هم هست انجام می شد تصرفاتی که حتی مربوط به این 

نمی  رأی  خودمان  ما  بود  ابتداءاا  اگر  چه  اگر  هست.  هم  ما  وکل  او  شد  اغلب  را  وکیل  این  دادیم 

ها هم هست همانند  وکیل آن   «كذلك لهم وكیلا   الأغلبیة قِبلَ من  المُنتخَب  الوكیل یكون  بأنپذیریم. » می

« اگر چه  آراء مُخالفة حول انتخاب المدیر  إن كانت لهم  و»  که وکیل آن منتخبین اولی هم هست. این 

گویم  باشد برای آن اقلیت آرائی مخالف در حول و اطراف انتخاب مدیر، این را قبول ندارم می می

گویم حالا که اغلبیت دادند  جوری نیست این صلح نیست فلن نیست اما می مثلا این صلحیتش آن 

اقلیت درواقع قرار  « پس این  جعلوا وكیل الأغلبیة وكیلا لهم  ي الواقع فهم فدیگر وکیل ما هم شد »

»داده اما  خودشان  برای  وکیل  را  اغلب  وکیل  الأغلبیة اند  انتخاب  بطریق  دون    لیس   و   لكن  من 

« از راه انتخاب اغلبیت آن را هم وکیل خودشان قرار دادند اما این وکالتِ بدون واسطه  واسطة. 

ها  ها چون شده مال آن است، خودشان تشخیص دادند این را، این  ا بدون واسطه هها اغلبیت نیست. آن 

 گویند مال ما هم باشد.حالا می 

 س: ... 

جوری  دانند این وقتی این سهام شرکتی که می  شان این هست ج: بله این هست، این درواقع در ذهن 

کند برای افراد از  ات می است، مبنای این شرکت بر این است که مدیرش را و وکیلش را که تصرف

انتخاب می راه رأی  اکثریت هرچه شد  و  آدمی که می گیری  آن  دارد می شود.  این کار را  کند  بیند 

بی  زبان  با  دارد  انشاء میدرحقیقت  این را هم  این زبانی  با  کارش،  این  با  التزام  دلالت  به  که  کند 

شود و ؟؟؟  جا می ود، جزء هیأت امنای آن شجا میکه جزء مؤسسین آن شود، با این جا می سهامدار آن 

 این را دارد ... 

گوید اگر به اختیار خودم باشد این وکیل من نیست، گوی بالاجبار است بالاجبار  س: ؟؟؟ چون می 

 ... 
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ای ندارم، پس هرکه وکیل اغلب شد وکیل من هم  گوید چاره خب باشد اجبار باشد بالاخره می   ج:

 باشد این راه اول ... 

 ی هشتاد و هشت ... ؟؟؟ فتنه س:  

 هایش باید. ج: خب دیگر حالا آن 

اقلیت نمی  این است که  دوم  دوم، راه  اما راه  اما  و  اغلب وکل من هم هست،  او وکل  بگویند  آیند 

کنند.  کنیم، تنفیذ تصرفات می گویند تصرفات او راجع به ما تصرفات فضولی است ما تنفیذ می می

جوری نیست که نشود تصورش کرد بگوییم اشکال اساسی دارد نه،  ی وکالت مدیر این پس مسأله 

آقا مدیر است، شأن این مدیر وکالت است، منتها وکیل چه کسانی است؟ اغلب. خب اگر  شأن این  

اقلیت می این  است؟ چون  نافذ  اقل  به  است چطور  تصرفاتش راجع  اغلب  گویند خب حالا  وکیل 

به  که  اکثر  بالاخره  دیگر  کنیم  نمی   چکار  قرارش  وکیل  ما  دادند،  رأی  مدیر  او  را  او  ما  و  دهیم 

ا متاع  دانیم اما تصرفاتش نافذ است بالاتر از بحث فضولی که نیست، می نمی  گوید کسی رفته فضولتا

 جور است ... جا هم همین گوید باشد. خب این شود می کسی را فروخته، او مطلع می

 س: ... 

بعد از عم تنفیذ  تنفیذ کردند،  تنفیذ کردند، حالا آن ج:  این است  هم که شما    ل است دیگر. عبارت 

یا اذن می گویید می می ننفیذ می شود، آن هم بگوییم  یا  گویند خب وکیل ما  کنند اعم است، می دهند 

 نیست و مأذون از طرف ماست.

که وکیل  که به این « اگر بپذیریم  إذا قبلنا بكون وكیل الأغلبیة لم یتمّ انتخابه كوكیل للأقلیة  »الثانی: 

نمی  انتخابش همانند یک وکیل برای اغلبیت  اول می  شود  آن راه  باشد که  این را  اقلیت  اگر  گفت، 

که سهامداران در خلل  « این من خلل امتلكهم للأسهم  المساهمین و  إنّ   یمكننا القول عندئذ بپذیریم »

سهام برخورداری  از  می شان  اکثرها،  وکیل  تصرفات  نفوذ  نفوذ  پذیرند  نیز،  اقلیت  حق  در  را  یت 

می  را  این تصرفاتش  بدون  »پذیرند  ماست  وکیل  بگویند  الجمیع.که  حق  في  نافذة  تصرفاته  «  فإنّ 

شان است اما این اقلیت چون  تصرفات این آقا در حق جمیع نافذ است، اما آن اغلبیت چون  وکیل 

ظ بر آن بکنیم و اشکال را دفع کنیم  که ما وکالت را تحفتنفیذ کردند. »الثالث« راه سوم برای این 

ها صرفنظر بکنیم  « جواب یک و دو از این إذا صرفنا النظر عن الجوابین المذكوریناین است که »

وك » یعتبر  القانون  إنّ  القول  كذلكیمكن  للأقلیة  وكیلا  الأغلبیة  هم  یل  قبلا  هم  را  این  نظیر  که   »

کیل اغلبیت است وکیل اقلیت نیست اما قانون آمده  گوییم درست است این وگوییم نه می داشتیم، می 

شود، وقتی وکیل  ها هم میدانم، پس این به حکم قانون وکیل آن گفته من وکیل اغلب را وکیل اقل می

نافذ است برای آن آن نه وکالتی که  ها شد پس تصرفاتش  نافذ است. اما  ها هم، باز از راه وکالت 

شود که شارع  ها گذاشته و گفتیم میکالتی که قانون به گردن آن ها انشاء کرده باشند برایش؛ وآن

ی  که سعه حکم کند بگوید  این وکیل این است یا حاکم شرع بگوید این وکیل این است و بنابر این 

دهم. الان هم مثلا در دستگاه  تواند بگوید این را  وکیل او قرار می ولایت فقیه را بدانیم که او می 

آیند اگر در فروضی اگر خودش  هست که وکیل اجباری است، یعنی کسی که می  قضا توی کشورها 
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جا  دفاع کند. خب این   دهد که بیاید از او رایش قرار می کند دادگاه وکیل اجباری بانتخاب وکیل نمی 

هایی که  گوییم این وکیل آن کنیم می جوری است، پس وکالت را برایش تحفظ می هم بگوییم که این 

 . گوید حالا این وکیل اقلیت هم هست آید می دادند که اغلب هستند هست، قانون هم می رأی به او 

 س: ... 

انشاء می الوکاله گاهی شخص موکل  الوکاله چی هست؟ واقع  نه همان واقع  کند آن را، گاهی  ج: 

اکم  کند. مثل چی؟ مثل فتاوایی که خواندیم که آقایان فرمودند حکسی که ولایت دارد آن را انشاء می 

تواند برای سفیه، برای مجنون، برای صغیری که ممیز نیست مثلا چکار کند؟ وکیل قرار  شرع می 

می  وکالت  انشاء  شرع  حاکم  درست؟  آن بدهد  برای  نه،  شرع  حاکم  خود  برای  زید  برای  ها  کند 

یل اغلبیت  گوید این آقا که وک گوید که به ولایتی که مقنن دارد می آید می جا هم قانون میدرست؟ این 

هست   هم  اقلیت  آن  وکیل  یمكن   الجوابین  عن   النظر  صرفنا   إذا»شد    القانون   إنّ   القول   المذكورین 

یا نه یک کار دیگر، قانون  أو في الأقلیعتبر« وکیل اغلبیت را وکیل برای اقلیت نیز » یا این   »

  قرار دادم »او فی الاقل گوید من تصرفات این را برای اقلیت هم نافذ  هاست میگوید وکیل آن نمی 

ا اعتبار تص « و این چیزی  هذا ما یحصل في المجالس التشریعیة  و   . رفاته نافذة في حق الأقلیة أیضا

پیدا می  تحقق  که  قانونگذاری »است  یعنی مجالس  یعُتبرکند در مجالس تشریعیه  آن  حیث  « چون 

ممثلین للشعب    اسقبِلَ أغلبیة الن  تم انتخابهم منکنند ممثلینی را که »مجالس قانونگذاری اعتبار می

« با این اقلیتی که در  بما فیهم الأقلیةداند »ی شعب و ملت و رعیت ممثل همه می« برای همه كله

این را ممثل همه می  قانون  اما  یقُال إنّ داند »میان این شعب موجود هستند  قراراتهم    أو في الأقل 

گوید این کسی که اغلبیت او را  ل آن مجالس تشریع می « یا لااقلازمة الاتباع حتى من قبل الأقلیة.

 انتخاب کردند قرارات او، معاهدات او برای اقلیت هم نافذ است. 

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 

   پایان.


